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آسیب‌های کار در گرما 
برای کارگران

کارگـران شـاغل در مناطـق گرمسـیری و 
محیط‌های باز، به‌ویژه در بخش سـاختمان، 
با چالش‌های جدی ناشـی از گرمای شـدید 
مواجه‌انـد. گرمـا نه‌تنهـا بـرای کارگـران 
صنعت نفـت، گاز و پتروشـیمی بلکـه برای 
همـه شـاغلان در فضـای بـاز، به‌خصـوص 
در ماه‌هـای گـرم سـال، خطرآفریـن اسـت. 
ایـن شـرایط وظایفـی را بـر دوش دولـت، 
کارفرمایان و خود کارگران برای پیشـگیری 
از آسیب‌های جسـمی و شغلی قرار می‌دهد. 
اشـتغال در صنعـت سـاختمان بـه دلیـل 
ماهیت سـخت و زیـان‌آور آن، پرحادثه‌ترین 
شـغل در ایـران محسـوب می‌شـود. آمارها 
بیماری‌هـای  بـالای  نـرخ  نشـان‌دهنده 
شـغلی و ازکارافتادگـی در این بخش اسـت. 
کارگران سـاختمانی، به‌ویژه در فصول گرم، 
به دلیـل فعالیت طولانـی در فضای بـاز، در 
معـرض صدمات جسـمی جدی قـرار دارند. 
در مناطـق گرمسـیری و حتـی سردسـیر، 
گرمـای شـدید در بخشـی از سـال، کار را 
برای مشاغلی مانند آرماتوربندی، آهنگری، 
جوشکاری اسکلت فلزی، بنایی، سفت‌کاری 
و سـنگ‌کاری نما دشـوارتر می‌کند. شرجی 
بـودن هـوا در مناطـق جنوبـی کشـور ایـن 

آسـیب‌ها را تشـدید می‌کنـد.
اسـتانداردهای ایمنـی و بهداشـت شـغلی 
راهکارهایـی بـرای مقابلـه بـا گرمـا ارائـه 
می‌دهنـد. کارفرمایان موظفند شـیفت‌های 
کاری را بـه سـاعات خنک‌تـر روز منتقـل 
کنند، فعالیت را در اوج گرما متوقف سـازند 
و امکاناتـی نظیر محیط سـایه‌دار با وسـایل 
سرمایشـی، آب خنـک و لباس کار مناسـب 
فراهم کنند. این اقدامات بـه کارگران اجازه 
می‌دهـد در شـیفت‌های بعـدی بـا ایمنـی 
بیشـتر فعالیـت کننـد. بااین‌حال، بسـیاری 
از کارفرمایـان از اجـرای ایـن اسـتانداردها 
خـودداری می‌کننـد کـه گروه‌هـای خاصی 
از کارگـران را بیشـتر در معرض خطـر قرار 
می‌دهـد. گرمـای زمیـن و تأثیـرات آن بـر 
نیروی کار موضوعی جهانی اسـت. سـازمان 
)ILO( در سـال ۲۰۲۴  کار  بین‌المللـی 
محـور کنفرانس‌هـای ایمنـی خـود را بـه 
تأثیـر تغییـرات اقلیمـی بـر کار اختصـاص 
داد. گـزارش ILO در سـال ۲۰۱۹ هشـدار 
می‌دهـد که دمای بـالای ۳۵ درجـه توانایی 
جسـمی کارگران را کاهش می‌دهد و دمای 
بیـش از ۳۹ درجـه می‌توانـد بـه خسـتگی 
گرمایـی و حتـی مـرگ منجـر شـود. گرما 
سـاعات کاری جهانی، به‌ویژه در بخش‌های 
کشـاورزی و سـاختمان، را کاهـش داده 
و زیان‌هـای اقتصـادی ناشـی از اسـترس 
گرمایی از ۲۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ 
به ۲.۴ تریلیون دلار تا سـال ۲۰۳۰ افزایش 
خواهـد یافـت. ILO  بـر انتقال شـیفت‌ها به 
سـاعات خنک‌تر و کاهش سـاعات کاری در 
روزهـای گـرم تأکیـد دارد. در ایـران، قانون 
کار به‌صراحـت بـه گرمای بیش‌ازحد اشـاره 
نکـرده اسـت، امـا مـواد ۸۵، ۹۱ و ۹۳ ایـن 
قانـون بـر رعایـت دسـتورالعمل‌های ایمنی 
و بهداشـتی، تأمیـن وسـایل حفاظتـی و 
نظارت بر اجرای مقـررات تأکیـد دارند. این 
مواد مبنای قانونـی حفاظـت از کارگران در 
برابر گرمـا را تشـکیل می‌دهنـد. بااین‌حال، 
اجـرای ناکافـی ایـن قوانیـن و بی‌توجهـی 
برخـی کارفرمایـان، کارگـران را در معـرض 
خطر جدی قـرار می‌دهد و نیاز بـه نظارت و 
اقدامات سـخت‌گیرانه‌تر را برجسته می‌کند.
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در شهرهای شلوغ، پدیده‌ای آرام اما گسترده در حال 
تغییر زندگی مردم اســت: کارگرانی کــه برای گذران 

زندگی، مجبورند چند شغل داشته باشند.
از کارگــران کارخانــه‌ای کــه عصرها راننده تاکســی 
اینترنتی می‌شــوند تــا کارمندانی که در کنار شــغل 
اصلی، کارهای غیررســمی انجام می‌دهنــد، پدیده 
»چندشــغله بودن« نه از ســر جاه‌طلبی، بلکه از روی 
ناچاری شکل گرفته است. برای بسیاری، دستمزدهای 
راکد و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی چاره‌ای جز کار در 
شیفت‌های دوگانه یا سه‌گانه باقی نمی‌گذارد؛ بهایی 
که اغلب با ســامت جســمی، آرامش روانی و تعادل 
خانوادگــی پرداخت می‌شــود. این داســتان نیروی 
کاری است که زیر فشــار اقتصادی، تا مرز فرسودگی 

پیش می‌رود.

 فشارهای اقتصادی، موتور چندشغله بودن
دلیل اصلی چندشــغله بــودن، مشــکلات اقتصادی 
اســت. تورم بالا و دســتمزدهای پایین باعث شده‌اند 
که یک شــغل برای گــذران زندگی کافی نباشــد. در 
شــهرهای بزرگ، هزینه‌های ســنگین اجــاره، درمان 
و نیازهای روزمــره، درآمد افــراد را می‌بلعــد. به گفته 
کارشناســان، بیکاری، شــغل‌های ناپایدار و نداشتن 
مهارت‌هــای موردنیــاز بــازار کار، افــراد را به ســمت 
چندشغله بودن سوق می‌دهد. بســیاری برای تأمین 

مخارج، ناچار به داشتن چند شغل هستند.
حمید حاج‌اســماعیلی، کارشــناس بازار کار، معتقد 
است حدود ۶۰ درصد کارگران، به‌ویژه کارگران یدی، 
برای تأمین معاش، شغل دوم یا سوم دارند. او به آتیه‌نو 
توضیح می‌دهد: »تورم و گرانی کالاها و خدمات، مردم 
را به ایــن کار وامی‌دارد.« برخی هم بــه دلیل ناراضی 
بودن از شــغل اصلی یــا علاقه بــه تنوع، چندشــغله 
می‌شــوند، اما نیاز مالی مهم‌ترین دلیل است. بدون 

تغییرات اساسی، این روند ادامه خواهد داشت.
ایــن موضــوع، بــازار کار را نیز بــه هم ریخته اســت. 
وقتی افــراد به کارهای غیررســمی مثــل رانندگی در 
تاکســی‌های اینترنتی روی می‌آورند، نظم شــغلی به 
هم می‌خورد. برای مثال، افزایــش رانندگان آزاد، کار 
تاکسی‌های رســمی را نیز مختل کرده و بازار درآمد را 
آشوبناک کرده است. این بی‌نظمی، هم برای کارگران 

و هم برای اقتصاد مشکل‌ساز است.
 

چالش‌های خانوادگی چندشغله بودن
سرپرستان خانواده برای تأمین مخارج زندگی، اغلب 
ناچار به چندشغله بودن می‌شوند، حتی اگر از عواقب 
آن باخبر باشــند. نبود راه‌حل برای مشــکلات مالی، 
آن‌ها را به این مسیر می‌کشاند. اما این انتخاب، تعادل 
بین کار، زندگی و اســتراحت را به هم می‌زند و به فرد، 

خانواده و جامعه آسیب می‌رساند.
کار طولانی در چند شــغل، جســم و روان را فرســوده 
می‌کنــد. کارگری کــه صبــح در کارخانــه و عصر در 

تاکسی کار می‌کند، نه وقت استراحت دارد و نه فرصت 
بودن بــا خانــواده. این فشــار، ســامت او را به خطر 
می‌اندازد و روابط خانوادگی را ضعیف می‌کند. حمید 
حاج‌اسماعیلی هشدار می‌دهد که استرس چندشغله 
بودن، سلامت روان را تهدید کرده و بهره‌وری، خلاقیت 
و نــوآوری را کاهــش می‌دهــد. او می‌گویــد: »وقتی 
نیازهای اولیه مثل معیشــت تأمین نشــود، استرس و 
مشــکلات روانی پدیدار می‌شــود و کیفیت کار پایین 

می‌آید.«
کاهش چندشــغله بــودن می‌توانــد زندگــی و کار را 
بهتــر کند، امــا بــدون ثبات اقتصــادی، ایــن هدف 
دســت‌نیافتنی اســت. خانواده‌ها در این شــرایط، با 
مشــکلات مالی، عاطفی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم 

می‌کنند.

 افت بهره‌وری و تولید
بهره‌وری، شــاخص کلیدی در همــکاری کارفرمایان 
با نیروی کار اســت. اما چندشــغله بــودن، با کاهش 
انگیزه، انرژی و تمرکز کارگران، این شاخص را تضعیف 
می‌کند. کارگری که روزانه حداقل ۸ ساعت در شغل 
اصلی خود کار می‌کند، به‌طور طبیعی به اســتراحت 
و تجدیــد قوا نیــاز دارد. اما وقتی شــغل دوم یا ســوم 
جایگزین این نیازها می‌شود، توان جسمی و روانی او 

تحلیل می‌رود.
کارشناسان معتقدند چندشغله بودن، نه‌تنها بهره‌وری 
فردی را کاهش می‌دهد، بلکه چرخه تولید و خدمات را 

نیز مختل می‌کند. کارگران خسته، بی‌انگیزه و تحت 
فشــار، نمی‌توانند کیفیت همیشــگی را ارائه دهند. 
حاج‌اســماعیلی توضیح می‌دهد: »در شرایط سخت 
اقتصــادی، افراد ناچار بــه انتخاب مشــاغل متعدد و 
سنگین می‌شــوند که در بلندمدت، بهره‌وری آن‌ها را 
کاهش می‌دهد.« این افت بــه کاهش تولید و کیفیت 
محصولات منجر می‌شود و چرخه اقتصادی را تضعیف 

می‌کند.
فرسودگی شغلی، یکی دیگر از پیامدهای این پدیده 
اســت. کارگران چندشــغله، اغلب با خستگی مزمن، 
احساس منفی نسبت به شغل و کاهش کارایی مواجه 
می‌شوند. این عوامل، نه‌تنها به فرد، بلکه به کارفرمایان 

و کل زنجیره تولید آسیب می‌رساند.

 نیاز به اصلاحات ساختاری
مدیریت منابع انسانی، امروزه به‌عنوان علمی دقیق، 
به بررســی همه‌جانبه مســائل نیروی کار می‌پردازد. 
حاج‌اســماعیلی تأکید می‌کند که پرداخت دســتمزد 
عادلانه، رعایت استانداردها و اجرای دقیق قوانین کار، 
می‌تواند گرایش به چندشــغله بــودن را کاهش دهد. 
ایجاد تعادل در فرصت‌های شغلی و رفع نابرابری‌های 

درآمدی، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.
چندشــغله بودن، فرصت‌های شــغلی دیگــران را نیز 
محدود می‌کند. وقتی یک نفر چندین شغل را اشغال 
می‌کند، شانس اشتغال دیگران کاهش می‌یابد. این 
موضوع، علاوه بر تبعات اقتصادی، مشکلات اجتماعی 

و روانی را نیز تشدید می‌کند. برای مثال، رقابت ناسالم 
در بازار کار، حس ناامیــدی و بی‌اعتمادی را در میان 

جویندگان کار تقویت می‌کند.
در نهایــت، مادامــی کــه ثبــات اقتصــادی برقــرار 
نشــود، کاهش چندشــغله بودن دور از انتظار است. 
سیاســت‌گذاری‌های کلان، از اصلاح نظام دستمزد 
گرفته تا ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، برای مهار این 
پدیده ضروری است. بدون این اصلاحات، نیروی کار 
همچنان در چرخه‌ای از فرسودگی و ناامنی اقتصادی 

گرفتار خواهد ماند.

 ضرورت تغییر برای آینده‌ای بهتر
پدیده چندشغله بودن، بیش از آنکه انتخابی داوطلبانه 
باشد، نتیجه اجبار اقتصادی است. کارگرانی که روز و 
شب در مشاغل مختلف می‌دوند، نه‌تنها خود را فرسوده 
می‌کننــد، بلکه تعــادل بــازار کار، بهــره‌وری تولید و 
سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند. کاهش این روند، 
نیازمند اقداماتــی فراتر از اراده فردی اســت: اصلاح 
ســاختارهای اقتصادی، افزایش دســتمزدها، ایجاد 

امنیت شغلی و ترویج فرصت‌های برابر.
تا زمانی که این تغییرات رخ ندهد، داستان چندشغله 
بودن کماکان ادامه دارد؛ داستانی که در آن، کارگران 
نه برای پیشرفت، بلکه برای بقا می‌جنگند. این چالش، 
فراخوانی اســت برای سیاســت‌گذاران، کارفرمایان و 
جامعه تا با همــکاری، آینده‌ای پایدارتــر برای نیروی 

کار رقم زنند.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، شغل‌های ناپایدار و درآمدهای ناچیز، هزاران نفر را به سوی چندشغله بودن سوق داده است

شغل اول فقط کفاک زنده ماندن را می‌دهد

در قلب کارخانه‌ها، دفاتر و حتی پشت میزهای خدمات مشتری، دیگر تنها 
نیروی انسانی تصمیم‌گیرنده نیست. هوش مصنوعی با سرعتی بی‌سابقه 
در حــال تغییر چهره بازار کار اســت؛ ابــزاری که زمانی صرفــاً یک نوآوری 
فناورانه تلقی می‌شــد، حالا به معیاری برای بقا در میدان رقابت بدل شده 
است. در جهانی که مرز میان انسان و ماشین روز‌به‌روز باریک‌تر می‌شود، 

آنچه مشخص است، آینده کار دیگر شبیه گذشته نخواهد بود.

 فناوری، بازیگر اصلی اقتصاد
در سال‌های اخیر، کشــورهایی که به‌موقع به قطار تحول دیجیتال و هوش 
مصنوعی سوار شدند، حالا در عرصه اشتغال، تولید و اقتصاد یک سر و گردن 
از ســایرین جلوترند. ناصر چمنی، کارشــناس حوزه کار، می‌گوید: »هوش 
مصنوعی به‌طرز چشمگیری خطای انســانی را کاهش داده و راندمان تولید 
را بالا برده اســت. اما اگر این موج را نادیده بگیریم، آسیب‌های جدی متوجه 
اقتصاد و بــازار کار خواهد شــد.« او تأکید می‌کند کــه بی‌توجهی به هوش 
مصنوعی نه‌تنها رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه 
نسل آینده شــاغلان را نیز از فرصت‌های اشــتغال محروم می‌کند. از دید او، 
کشورهایی که امروز در این عرصه عقب بمانند، فردا مجبور به خرید محصولات 

و خدماتی خواهند شد که خود می‌توانستند تولیدکننده آن باشند.

 دولت‌ها، سکانداران فناوری
نقش دولت‌ها در این میان کلیدی اســت. در کشورهایی با اقتصادهای 
دولتی یا نیمه‌دولتی، مثل ایران، انتظار مــی‌رود دولت پیش‌ران اصلی 

تحول دیجیتال باشد. اما چمنی معتقد است که در حال حاضر، آن‌گونه 
که باید، هوش مصنوعی در برنامه‌ریزی‌های کلان دولت جایی ندارد.

او می‌گوید: »در حالی‌که کشــورهای توســعه‌یافته بودجه‌های عظیمی 
برای تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی اختصاص می‌دهند، هنوز 
نشــانه‌ای از درک ضرورت این مســئله در برنامه‌ریزی‌های ملی ما دیده 
نمی‌شود.« به باور او، دولت باید در تدوین سیاست‌های اشتغال، آموزش 
مهارت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، نگاه آینده‌نگرانه‌تری 

داشته باشد.
در این میان، بخش خصوصی نیز بی‌تقصیر نیست. بسیاری از کارفرمایان 
و شرکت‌ها همچنان فناوری را تهدیدی برای کسب‌وکار خود می‌دانند، 
نه ابزاری برای رشد و توسعه. اما تجربه جهانی نشان داده که بنگاه‌هایی 
که زودتر خود را با فناوری همســو می‌کنند، توان تاب‌آوری بیشتری در 

بحران‌ها خواهند داشت.

 مهارت؛ رمز بقای شاغلان
اما موضوع فقط خرید تجهیزات و پیاده‌ســازی نرم‌افزار نیســت؛ نیروی 
انسانی نیز باید متحول شود. چمنی هشــدار می‌دهد که بدون ارتقای 
سطح دانش فناورانه کارگران، متخصصان و مدیران، ورود فناوری‌های 
جدید نه‌تنها مزیــت رقابتی ایجــاد نمی‌کند، بلکه شــکاف بهره‌وری را 

عمیق‌تر خواهد کرد.
به‌گفته او، امروز دیگر آموزش‌های سنتی پاســخ‌گوی نیازهای بازار کار 
نیستند. در اغلب مشــاغل، از صنعت گرفته تا خدمات، دانش ابتدایی 
از هوش مصنوعی، تحلیل داده و ابزارهای دیجیتال یک ضرورت است. 

او می‌افزاید: »اگر کارگری نتواند بــا ابزارهای جدید کار کند، خیلی زود 
از بازار حذف می‌شود. به‌روزرسانی مداوم مهارت‌ها، رمز بقا در بازار کار 

فرداست.«
در این زمینه، نقش نهادهای آموزشــی نیز حیاتی اســت. مدارس فنی، 
دانشــگاه‌ها و مراکز آموزش مهارت بایــد دروس خود را بــا نیازهای روز 
هماهنگ کنند. بــدون این هماهنگی، تربیت نســل آینــده کارگران و 

کارمندان ممکن نخواهد بود.

ضرورت سرمایه‌گذاری صحیح
چمنــی در پایان تأکیــد می‌کند که زمــان برای تصمیم‌گیــری محدود 
اســت. ورود به عرصه هــوش مصنوعــی و فناوری‌های پیشــرفته، دیگر 
انتخابی داوطلبانه نیســت، بلکه ضرورتی اســت که اگــر نادیده گرفته 
شود، هزینه‌های سنگینی خواهد داشــت. او می‌گوید: »سرمایه‌گذاری 
در هوش مصنوعی نباید فقط دغدغه شــرکت‌های بزرگ باشــد. حتی 
کسب‌وکارهای کوچک نیز می‌توانند از ابزارهای ساده این فناوری بهره 

ببرند. مسئله اصلی، درک ضرورت تحول است.«
این فعال حوزه کار معتقد اســت که اگر همین امــروز اقدام نکنیم، فردا 
نه‌تنها فرصت‌های شغلی جدید را از دست خواهیم داد، بلکه برای حفظ 
مشاغل فعلی نیز با بحران‌های جدی مواجه خواهیم شد. فناوری، دیگر 
در حاشیه نیست؛ در مرکز صحنه ایستاده و بازار کار را بازتعریف می‌کند.

آیا دولت، بخش خصوصی، نهادهای آموزشــی و نیروی کار می‌توانند با 
این موج همراه شوند؟ یا قرار است فناوری، بدون ما به مسیر خود ادامه 
دهد؟ آینده کار، پاسخی روشن از ما می‌خواهد. حالا وقت انتخاب است.
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